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وقتي نابرابري هست نمي‌توان انتظار تغيير پايدار در رفتارهاي اجتماعي داشت
نادر صادقيان جامعه‌شناس:

 چرا فكر مي‌كنيم رعايت قانون 
فقط براي ديگران است؟

آيا حق راه را ادا مي‌كنيم؟!

فرهنگ عمومي را مي‌توان در رفتارهاي ساده و روزمره‌اي ديد كه شايد 
زهرا 
چندان جدي گرفته نشــوند، اما تصوير روشــني از وضعيت اخلاق هنربخش

اجتماعي و ميزان احترام ما به حقوق ديگران ارائه مي‌كنند. گاهي براي 
شناخت فرهنگ يك جامعه نيازي به خواندن كتاب‌ها و پژوهش و... 
نيست؛ كافي اســت چند دقيقه در يك خيابان، صف نانوايي، بانك يا 

ايستگاه اتوبوس بايستيم و رفتار آدم‌ها را تماشا كنيم. 
چرا وقتي ديگران قانون را زير پا مي‌گذارند اعتراض مي‌كنيم، اما وقتي نوبت به رفتار خودمان 
مي‌رسد براي تخلفمان دليل و توجيه پيدا مي‌كنيم؟ شايد يكي از اين موارد را بتوان در رانندگي 
مشاهده كرد. راننده‌اي كه از توقف در پشت چراغ قرمز گلايه مي‌كند، ممكن است چند دقيقه 
بعد با عجله از چراغ زرد عبور كند. اين نشان مي‌دهد كه قانون براي برخي از ما محدوديتي است 
كه تا زماني به آن پايبنديم كه با خواسته‌ها و منافع شخصي‌مان تعارض پيدا نكند. رانندگي از 
اين جهت جلوه تمام‌نماي فرهنگ رفتاري جامعه است، زيرا فرد در آن همزمان با حقوق ديگران، 
با خواسته‌ها، عجله‌ها و منافع شخصي خود مواجه مي‌شود. رعايت قانون در چنين شرايطي به 
معناي پذيرفتن اين واقعيت است كه خيابان فقط متعلق به من نيست و حق استفاده از آن با 

مسئوليت احترام به ديگران همراه است. 
فرهنگ عمومي دقيقــاً در همين نقطه معنا پيدا مي‌كند؛ جايي كه انســان مي‌پذيرد زندگي 
اجتماعي بدون رعايت حقوق متقابل به رقابت دائمي براي پيشــي گرفتن از ديگران تبديل 
مي‌شــود. خانواده نقش مهمي در شــكل‌گيري فرهنگ عمومي دارد. كودك پيش از آنكه با 
مفهوم قانون در مدرسه آشنا شود در خانه شاهد رفتار بزرگ‌ترهاست. وقتي والدين در رانندگي 
قانون را رعايت مي‌كنند، در صف به حق ديگران احترام مي‌گذارند و از رفتارهاي نادرست خود 

عذرخواهي مي‌كنند در واقع درس مسئوليت‌پذيري اجتماعي را به فرزندشان مي‌آموزند. 
يكي از مهم‌ترين موانع قانون‌مداري فردگرايي افراطي و ناتواني در درك منافع جمعي است. 
گاهي آنقدر درگير خواسته‌هاي خود هســتيم كه فراموش مي‌كنيم رفتارمان چه تأثيري بر 
زندگي ديگران دارد. براي مثال راننده‌اي كه با ســرعت غيرمجاز حركت مي‌كند ممكن است 
تصور كند تنها جان خود را به خطر مي‌اندازد، در حالي كه رفتــار او مي‌تواند جان دهها نفر را 
تهديد كند. كسي كه در صف نوبت ديگران را ناديده مي‌گيرد شايد فقط چند دقيقه در وقت خود 

صرفه‌جويي كند، اما در مقابل وقت و حق چندين نفر را تضييع كرده است. 
تقويت ديگر‌دوســتي، وجدان اخلاقي و توجه به منافع جمعي مي‌تواند اين نگاه را تغيير دهد. 
جامعه‌اي كه اعضاي آن به جاي پرســيدن »چطور زودتر به خواســته خودم برسم؟« از خود 
مي‌پرســند »رفتار من چه اثري بر ديگران دارد؟« به سوي فرهنگ عمومي سالم‌تري حركت 
خواهد كرد. در اين مسير اجراي عادلانه و مستمر قانون نيز ضروري است. فرهنگسازي و نظارت 
قانوني دو نكته پر اهميت هستند. نمي‌توان انتظار داشت تنها با توصيه‌هاي اخلاقي تخلفات 
گسترده كاهش يابد؛ همانطور كه نمي‌توان با جريمه و برخورد قانوني بدون اصلاح نگرش‌ها 
فرهنگ قانون‌مداري را در جامعه نهادينه كرد. فرهنگ عمومي مجموعه‌اي از رفتارهاي روزمره 
اســت كه در طول زمان به عادت‌هاي اجتماعي تبديل مي‌شوند. رعايت چراغ قرمز، احترام به 
صف، حفظ نظافت محيط عمومي و توجه به حق تقدم ديگران شايد رفتارهايي ساده باشند اما 
در كنار هم نشان مي‌دهند تا چه اندازه به حقوق يكديگر احترام مي‌گذاريم. روز فرهنگ عمومي 
مي‌تواند فرصتي براي بازنگري در همين عادت‌ها باشد؛ براي اينكه از خود بپرسيم آيا قانون را 
فقط زماني مي‌پذيريم كه ديگران ملزم به رعايت آن باشند يا خودمان نيز حاضر هستيم براي 

حفظ نظم و آرامش اجتماعي از خواسته‌هاي شخصي‌مان صرف‌نظر كنيم؟

پيامبر اكرم )ص( به كســاني كه ســر راه مي‌نشســتند و گفت‌وگو 
*مرضيه 
مي‌كردند، فرمودند: از اين كار بپرهيزيد. آنان گفتند آنجا محل نشستن باميري

و گفت‌وگويشان است. پيامبر فرمودند اگر بر نشستن اصرار دارند پس 
بايد حق راه را ادا كنند. با كنجكاوي پرسيدند حق راه چيست. پاسخ 
چند وظيفه روشــن بــود: فروگرفتن نگاه، پاســخ‌دادن به ســام، 

آزارنرساندن و امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر. 
امروز شكل راه‌ها تغيير كرده و شكل‌وشمايل ديگري دارد. ديگر محل نشستن يا فقط يك دالان يا گذر 
كوتاه و باريك نيست. راه‌ها بسيار گسترده و در ابعاد مختلفند. مانند كوچه، خيابان، بلوار، آزادراه و... 
است. حالا دوباره مي‌شود، پرسيد كه آيا حق راه ادا مي‌شود؟ در اين دنياي شلوغ و پرهياهو كه نيمي 
از عمرمان در راه يا صف و مكان عمومي سپري مي‌شود دانستن و آموزش فرهنگ عمومي يك امر 
واجب است. رعايت قانون نه فقط براي فرار از مجازات، بلكه براي رعايت حقوق ديگران است. نمي‌توان 
پيامد بي‌فرهنگي را شخصي دانست. تصور كنيد براي رسيدن به يك قرار كاري مهم يا همكاري كه 
عجله داريد پشت خودروي يك راننده بي‌احتياط مي‌مانيد. او هرجايي دلش بخواهد توقف مي‌كند، 
با هر آشنايي كه بخواهد پشت رل و خودروي متوقف شده گفت‌وگو مي‌كند. چرا ما هميشه خودمان 
را صاحب حق مي‌دانيم، اما ديگران را نه. چرا وقتي خودمان دنبال جاي پارك هستيم از دست كسي 
كه در رفتن تعلل مي‌كند يا در انتخاب راه مردد است عصباني مي‌شويم، اما خودمان خودرو را متوقف 
كرده و از همان جا با فروشنده مغازه گفت‌وگو مي‌كنيم؟ . چرا كسي پشت سرمان بوق بزند عصباني 
مي‌شويم و زمزمه مي‌كنيم كه خب كجا برم راه بسته‌ است، اما وقتي نوبت خودمان مي‌شود دست را 
از روي بوق برنمي‌داريم و صداي اعتراض‌مان را همه شهر مي‌شنوند؟ چرا از عبور خودروها در خيابان 
يك‌طرفه شاكي هستيم و آن را مخل آسايش محله مي‌دانيم، اما خودمان با توجيه اينكه فقط يك بار 

است، خلوت است يا ماشين از روبه‌رو نمي‌آيد تن به اين بي‌قانوني مي‌دهيم؟
همين چند مثال كافي‌ است تا درك كنيم ريشه مشكل در چيست. مثال‌هايي كه فرد مي‌داند 
قانون را زير پا گذاشته، اما هر بار براي خودش يك استثنا مي‌سازد. پس اگر مي‌خواهيم يك‌بار 
براي هميشه فرهنگ عمومي ترافيك در جامعه اعمال شود بايد بي‌معطلي از خودمان شروع 
كنيم. بايد جمله معروف من عجله دارم را از قاموس فرهنگ رانندگي خود حذف كنيم. اگر همه 
در ترافيك بوق مي‌زنند تو نزن. همه خيابان را يك‌طرفه مي‌روند تو نرو. همه در بزرگراه ســرعت 
غيرمجاز دارند تو نداشته باش. همه هر اشتباهي مي‌كنند تو نكن. اگر همين يك عادت رايج غلط 
اصلاح شود بسياري از معضلات ما نيز حل مي‌شــود. تخلف ديگران باعث ازبين‌رفتن مسئوليت 
ما نمي‌شود. اگر شما جايي دچار مشكل شديد و پاي پليس وســط آمد نمي‌توانيد بگوييد همه 
همين كار را كردند من هم كردم. آن‌وقت است كه چوب اين تقليد پرخطر را خواهيد خورد. پس 
وقتي خواستيد ايمن برانيد و قانون را رعايت كنيد به حقوق ديگران فكر كنيد. به اينكه نسبت به 
شهروندان ديگر مسئول هســتيد. حتي وقتي قرار بود مانند ديگران رفتار كنيد، حواستان باشد 
كه شما به شخصه مسئول رفتار و اعمال‌تان هستيد و تقليد ديگران رفتار شما را توجيه نمي‌كند. 
و نكته مهم آخر، نگو اگر قانون را رعايت كنم عقب مي‌مانم. اين چه باور اشتباهي ا‌ست كه در 
جامعه رايج شــده و افراد براي اينكه از ديگري جا نمانند دست به اشتباه مي‌زنند. تصور كنيد 
فردي مي‌خواهد وارد يك ورودممنوع شود. همه ماشــين‌ها در يك روز تعطيل در حال ورود 
هستند و شما مي‌مانيد سر دوراهي كه همه رفتند. اگر من دنبال راه درست باشم عقب مي‌مانم. 
حق راه فقط اين نيست كه خيابان براي عبور خودروي ما باز باشد. ديگران هم حق عبور دارند. 
بدون اينكه به‌خاطر عجله يا بي‌حوصلگي ما به‌زحمت بيفتند. راه سهم مشترك ما از شهر است 
نه ملك شخصي. پس اگر ماشين ما بزرگ‌تر است حق بلند بوق زديم نداريم. يا اگر خودروي 
ما لوكس‌تر اســت حقي براي جلو افتادن از ديگران نداريم. حق راه وقتي مهم است كه مقصد 
ديگري هم به‌اندازه مقصد تو مهم باشد. حق راه، يعني آنها كه پياده هستند نيز داراي اين حقند. 
يك سالمند حق دارد در خيابان ايمن تردد كند. يك كودك حق دارد با خيال راحت از خط عابر 
مقابل مدرسه عبور كند يا يك بيمار طبق قانون حق دارد در بيمارستان آرامش داشته باشد و 
صداي بوق و ترمزهاي ناگهاني او را نيازارد. اگر ما به نسل جديد مهرورزي و رعايت قانون را ياد 

مي‌دهيم بايد اول خودمان به آن عمل كنيم.

قانون‌مــداري و رعايت حقوق  نيره ساري
شــهروندي از جمله موضوعاتي 
هستند كه نمي‌توان آنها را صرفاً 
به اخلاق فردي يا ميزان آگاهي 
شهروندان تقليل داد. گاهي افراد 
در موقعيت‌هاي مختلف رفتارهاي متفاوتي از خود نشان 
مي‌دهند؛ ممكن است در محيط خانواده به اصول اخلاقي 
پايبند باشند، اما در خيابان، هنگام رانندگي يا در صف‌هاي 
عمومي حقوق ديگران را ناديده بگيرند. در چنين شرايطي 
اين پرسش مطرح مي‌شود كه ريشه اين دوگانگي رفتاري 
چيست و چرا در برخي موقعيت‌ها قانون‌شكني و دور زدن 
قواعد اجتماعــي نه‌تنها ناپســند تلقي نمي‌شــود؟
نادر صادقيان، جامعه‌شــناس در گفت‌وگــو با »جوان« 
مي‌گويد: براي فهــم اين رفتارها بايــد از توضيح‌هاي 
صرفاً اخلاقي فاصله گرفت و بــه زمينه‌هاي اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و سياسي شكل‌گيري آنها توجه كرد. 
از نظر او رفتارهاي نادرســت شهروندان را بايد در پيوند 
با ساختارهاي اجتماعي و كيفيت روابط حاكم بر جامعه 
بررسي كرد، زيرا تا زماني كه عوامل زمينه‌ساز اين رفتارها 
شناسايي و اصلاح نشــوند آموزش، تذكر و توصيه‌هاي 
اخلاقي به‌تنهايي نمي‌توانند تغيير پايداري ايجاد كنند.

     
از اين جامعه‌شــناس پرســيديم وقتي افراد از 
قانون‌شــكني ديگران انتقاد مي‌كننــد، اما در 
موقعيت‌هايي كه منافع شخصي‌شان مطرح است 
خودشان نيز قانون را ناديده مي‌گيرند اين رفتار را 

چگونه مي‌توان از منظر جامعه‌شناسي توضيح داد؟
صادقيان در پاســخ به اين پرســش گفت: براي بررسي چنين 
رفتارهايي بايد از قضاوت‌هاي صرفاً فردي و اخلاقي فراتر برويم 
و ببينيم چه شرايط و عواملي باعث شــكل‌گيري آنها شده‌اند. 
اينگونه نيست كه بتوانيم بدون بررسي زمينه‌هاي اجتماعي رفتار 
افراد را صرفاً به ضعف اخلاقي يا بي‌توجهي شخصي نسبت دهيم. 
البته عوامل روان‌شناختي نيز در اين زمينه نقش دارند، اما اين 
عوامل خود در بستر تجربه‌هاي اجتماعي و شرايط زندگي افراد 
شكل مي‌گيرند. وي افزود: مسئله فقط رعايت قانون به معناي 
رسمي و قضايي آن نيســت. ما با مجموعه‌اي از قواعد، ارزش‌ها 
و هنجارهاي اجتماعي مواجه هســتيم كه رفتار افراد را تنظيم 
مي‌كنند. رعايت حق تقدم، احتــرام به حقوق ديگران و رعايت 
نوبت در صف همگي بخشي از اين نظام هنجاري هستند. نقض 
اين قواعد نيز لزوماً با مجازات قضايي همراه نيست؛ گاهي واكنش 
مردم، اعتراض اجتماعي، سرزنش يا طرد فرد از سوي ديگران 
مي‌تواند نوعي ضمانت اجراي هنجاري باشد. اين جامعه‌شناس 
تأكيد كرد: بنابراين بايد موضوع را در چارچوب گســترده‌تري 
بررسي كنيم. پرسش اصلي اين اســت چرا فرد به قواعدي كه 
در زندگي اجتماعي براي تنظيم روابط و حفظ حقوق ديگران 
ضروري هســتند پايبند نمي‌ماند و چه عواملي باعث مي‌شوند 

منافع شخصي را بر حقوق جمعي ترجيح دهد. 
صادقيان در پاسخ به اين سؤال كه چرا گاهي افراد چند دقيقه 
زودتر رسيدن را به حق تقدم ديگران ترجيح مي‌دهند؟ با اشاره به 
نقش تجربه‌هاي روزمره در شكل‌گيري رفتار افراد گفت: نمي‌توان 
اين رفتارها را صرفاً به فردگرايي نسبت داد. فرد از دوران كودكي 
در محيط خانواده، ميان خويشــاوندان، در مدرسه و سپس در 

جامعه الگوهاي رفتاري مختلفي را مشاهده مي‌كند. اگر در اين 
محيط‌ها ببيند كه ديگران قواعد را رعايت نمي‌كنند و حتي از دور 
زدن آنها احساس رضايت يا زرنگي دارند به‌تدريج ممكن است 

چنين رفتاري براي او عادي و پذيرفتني شود. 
وي افزود: وقتي فرد مشاهده مي‌كند كه قانون‌شكني در برخي 
موقعيت‌ها به‌عنوان راهي براي رسيدن سريع‌تر به هدف يا كسب 
منفعت بيشتر تلقي مي‌شود احتمال دارد اين الگو را در رفتار خود 
نيز بازتوليد كند. در چنين شرايطي دور زدن ديگران صرفاً يك 
تخلف تلقي نمي‌شود، بلكه ممكن است در ذهن فرد به نشانه‌اي 
از توانايي و موفقيت تبديل شــود. صادقيان خاطرنشان كرد: 
بااين‌حال براي فهم عميق‌تر اين رفتارها بايد به شرايط عمومي 
جامعه نيز توجه كنيم. نحوه توزيع فرصت‌ها، ميزان برخورداري 
افراد از امكانات، وضعيت اشــتغال و درآمــد و كيفيت روابط 
اجتماعي همگي مي‌توانند بر رفتارهاي روزمره تأثير بگذارند. 
اين عوامل در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند و بخشي از برون‌دادهاي 

آنها در رفتار اقشار مختلف جامعه ديده مي‌شود. 
وي در پاسخ به ســؤالي مبني بر دوگانگي رفتاري افراد گفت: 
خانواده يكي از مهم‌ترين محيط‌هاي شــكل‌گيري رفتارهاي 
اجتماعي است، اما نمي‌توان آن را نهادي جدا از جامعه در نظر 

گرفت. خانواده نيز از شــرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
سياســي تأثير مي‌پذيرد و اعضاي آن در تعامل با محيط‌هاي 
مختلف، از جمله مدرسه، دانشگاه، محل كار و فضاي عمومي، 
الگوهاي رفتاري خود را شكل مي‌دهند. اين جامعه‌شناس افزود: 
اگر فرد در خانواده با ارزش‌هايي مانند انصاف، عدالت و احترام 
به حقوق ديگران آشــنا شــود، اما در محيط‌هاي بيرون شاهد 
رفتارهايي كاملًا متناقض باشد ممكن است ميان آنچه آموخته 
و آنچه در عمل مشاهده مي‌كند تعارض به وجود بيايد. در چنين 
وضعيتي حتي ممكن اســت ارزش‌هايي كه به او آموزش داده 
شده‌اند برايش غيرواقعي يا رياكارانه به نظر برسند، زيرا تجربه 

روزمره او با آن آموزش‌ها سازگار نيست. 
وي ادامه داد: همين مسئله درباره مدرسه و نظام آموزشي نيز صدق 
مي‌كند. اگر به كودك آموزش داده شود كه همه افراد در برابر قواعد 
برابر هستند، اما او در زندگي واقعي شاهد برخوردهاي نابرابر باشد 
نمي‌توان انتظار داشت آن ارزش‌ها به‌سادگي دروني شوند. دروني 
شــدن هنجارها زماني اتفاق مي‌افتد كه فرد بتواند آنها را در عمل 
تجربه كند و ميان آموزش‌هاي رســمي و مناسبات واقعي جامعه 
هماهنگي ببيند. صادقيان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چرا در 
برخي موقعيت‌ها دور زدن قانون يا جلو زدن از ديگران به‌جاي آنكه 
رفتاري ناپسند تلقي شود نشانه زرنگي و موفقيت فردي به شمار 
مي‌رود، گفت: يكي از عوامل مهم در اين زمينه تجربه افراد از عدالت 
و برابري در جامعه است. وقتي فرد احساس كند قواعد و قوانين براي 
همه به شكل يكسان اجرا نمي‌شوند يا فرصت‌ها و امكانات به‌صورت 
عادلانه در اختيار افراد قرار نمي‌گيرند ممكن است باور و اعتماد او 
به نظام هنجاري جامعه تضعيف شود. وي افزود: اين مسئله مي‌تواند 
در گروه‌هاي مختلف اجتماعي و در تجربه‌هــاي متفاوت افراد از 
مناســبات قدرت و فرصت‌هاي زندگي شكل بگيرد. اگر فرد بارها 
احساس كند كه حقوق و منافعش ناديده گرفته شده‌اند ممكن است 
به‌تدريج نسبت به قواعد رسمي و غيررسمي جامعه بي‌اعتماد شود. 
در چنين شرايطي حتي ممكن است قانون‌شكني را نوعي جبران 
محروميت يا راهي براي دستيابي به منافعي بداند كه تصور مي‌كند 

از دسترس او خارج شده‌اند. 
اين جامعه‌شــناس تأكيد كرد: البته چنين شرايطي به معناي 
توجيه قانون‌شكني نيست بلكه به ما كمك مي‌كند زمينه‌هاي 
شــكل‌گيري آن را بشناســيم. وقتي رفتار نادرست در محيط 
خانواده يا ميان اطرافيان مشاهده مي‌شود و فرد نيز در جامعه با 

تجربه‌هايي از نابرابري مواجه است احتمال بازتوليد آن افزايش 
مي‌يابد. بنابراين براي تغيير اين نگرش بايد هم الگوهاي رفتاري 
روزمره و هم شرايط اجتماعي شكل‌دهنده آنها را بررسي كرد. 

از دكتر صادقيان پرسيديم: آيا مي‌توان انتظار داشت 
كودكاني كه احترام به حقوق ديگران را در خانواده و 
مدرسه به‌صورت عملي تجربه نكرده‌اند در بزرگسالي 

شهرونداني قانون‌مدار باشند؟
وي در پاســخ اظهار كرد: خانواده و مدرســه نقش مهمي در 
شــكل‌گيري و انتقال ارزش‌ها دارند، اما تأثير آنها را نمي‌توان 
مســتقل از محيط اجتماعي بررســي كرد. كــودك در كنار 
آموزش‌هاي رسمي رفتار بزرگسالان و مناسباتي را كه در زندگي 
روزمره مشاهده مي‌كند نيز مي‌آموزد. اگر ميان آنچه به او گفته 
مي‌شــود و آنچه در عمل مي‌بيند فاصله وجود داشته باشد اين 
تناقض بر نگرش و رفتار او تأثير خواهد گذاشت. صادقيان افزود: 
اگر كودك در محيط خانواده شــاهد روابطي مبتني بر عدالت 
و احترام باشد زمينه بيشــتري براي دروني كردن اين ارزش‌ها 
خواهد داشت. در مقابل اگر مناســبات ناعادلانه را تجربه كند 
ممكن است همان الگوها را در روابط اجتماعي خود بازتوليد كند. 
وي ادامه داد: البته خانواده خــود از جامعه تأثير مي‌پذيرد. افراد 
ارزش‌ها و نگرش‌هايشــان را در ارتباط با محيط كار، مدرســه، 
دانشــگاه و فضاي عمومي شــكل مي‌دهند و اين تجربه‌ها را به 
محيط خانواده نيز منتقل مي‌كنند. بنابراين نمي‌توان مسئوليت 
شكل‌گيري رفتارهاي شهروندي را فقط بر عهده خانواده يا مدرسه 
گذاشــت؛ اين فرايند به مجموعه‌اي از نهادها و روابط اجتماعي 
وابسته است. اين جامعه‌شــناس تأكيد كرد: براي تغيير پايدار 
هنجارها لازم اســت ميان ارزش‌هايي كه آموزش داده مي‌شوند 
و ساختارهايي كه افراد در آنها زندگي مي‌كنند هماهنگي وجود 
داشته باشد. وقتي نظام آموزشي بر احترام به حقوق ديگران تأكيد 
مي‌كند، اما فرد در بخش‌هاي ديگــر زندگي خود با روابط نابرابر 
مواجه مي‌شود اين آموزش‌ها به‌تنهايي نمي‌توانند به تغيير پايدار 
منجر شــوند. بنابراين اصلاح روابط اجتماعي و شرايطي كه اين 

رفتارها را بازتوليد مي‌كنند در كنار آموزش ضروري است. 
وي افزود: منابع، امكانات، فرصت‌هاي پيشرفت و دسترسي به 
موقعيت‌هاي اجتماعي بايد به‌گونه‌اي در اختيار شهروندان قرار 
گيرند كه افراد صرف‌نظر از جنســيت، قوميت، زبان، مذهب و 
موقعيت اجتماعي خود از فرصت‌هاي منصفانه برخوردار باشند. 
هر اندازه اين شرايط عادلانه‌تر باشد زمينه بيشتري براي تقويت 

اعتماد اجتماعي و پذيرش قواعد مشترك فراهم مي‌شود. 
صادقيان خاطرنشــان كرد: براي گســترش قانون‌مداري بايد 
مجموعه ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
را در نظر گرفت. رعايت قانون زماني مي‌تواند به رفتاري دروني و 
فراگير تبديل شود كه افراد در زندگي واقعي خود ضرورت و اعتبار 
قواعد مشترك را تجربه كنند و احساس كنند حقوق و منافعشان 

در چارچوبي عادلانه مورد توجه قرار مي‌گيرد. 
وي در پايان تأكيد كرد: براي شناخت و اصلاح اين مسائل بايد 
به‌جاي تمركز صرف بر معلول‌ها علت‌ها و عوامل زمينه‌ســاز را 
به‌صورت عميق و چندجانبه بررســي كنيم. فرهنگ، اقتصاد، 
اخلاق و مناسبات اجتماعي از يكديگر جدا نيستند و در ارتباط 
با هم معنا پيدا مي‌كنند. تــا زماني كه بنيان‌هــاي نابرابري و 
بي‌عدالتي اصلاح نشوند نمي‌توان انتظار داشت كه توصيه‌هاي 
اخلاقي و آموزش‌هاي رسمي به‌تنهايي تغيير پايداري در رفتار 

شهروندان ايجاد كنند.

گروه سبک زندگی

پرونده
قانونمداری، رفتار ترافیکی 

و فرهنگ عمومی

بــراي تغييــر پايــدار هنجارهــا لازم اســت ميــان 
ارزش‌هايــي كــه آمــوزش داده مي‌شــوند و 
ســاختارهايي كه افــراد در آنهــا زندگــي مي‌كنند 
هماهنگــي وجــود داشــته باشــد. وقتــي نظــام 
آموزشــي بــر احتــرام بــه حقــوق ديگــران تأكيد 
مي‌كند، امــا فرد در بخش‌هــاي ديگــر زندگي خود 
با روابــط نابرابــر مواجه مي‌شــود ايــن آموزش‌ها 
به‌تنهايي نمي‌تواننــد به تغيير پايدار منجر شــوند

نكته

تلنگر

دكتر محمدامير هاشــم‌پور، 
روانشناس و مديرعامل مؤسسه محبوبه قرباني

روانشناسي باتاب هزاره فردا 
مي‌گويد: »بعضي افراد مزاحمتي 
كه ديگران ايجــاد مي‌كنند را 
مي‌بينند، اما اگر خودشــان همان كار را انجام دهند با 
توضيح دلايلي توجيه مي‌كنند.« هاشم‌پور با اشاره به 
يكي از تناقض‌هاي فرهنگ عمومي معتقد است تا زماني 
كه راحتي و منفعت شــخصي را مقدم بر حق ديگران 
بدانيم رعايت قانون به يك رفتار دروني و پايدار تبديل 
نمي‌شــود؛ متن گفت‌وگو با وي به شــرح زير است. 

     
چرا وقتي ديگران قانون را رعايت نمي‌كنند ناراحت 

مي‌شويم، اما براي تخلف خودمان بهانه مي‌آوريم؟
يكي از دلايل اين رفتار اين است كه هميشه خودمان و ديگران 
را با يك معيــار قضاوت نمي‌كنيم. وقتي كســي دوبله پارك 
مي‌كند مزاحمتي را مي‌بينيم كه بــراي ديگران ايجاد كرده 
اســت، اما وقتي خودمان همين كار را انجام مي‌دهيم عجله، 
خستگي و گرفتاري‌مان بيشتر به چشممان مي‌آيد، در حالي 
كه ممكن است فرد مقابل هم به همان اندازه گرفتار و عجول 
باشد. از طرف ديگر بيشتر ما دوست داريم خودمان را آدمي 
منصف و مسئول بدانيم. وقتي رفتارمان با اين تصوير سازگار 
نيست، ممكن اســت به‌جاي اصلاح برايش توجيه بتراشيم. 
اين توجيه‌ها كمك مي‌كنند بــدون اينكه خودمان را چندان 
ســرزنش كنيم به رفتارمان ادامه دهيم. در روانشناسي اين 
ســازوكارها در چارچوب مفهوم »گسست اخلاقي« بررسي 
مي‌شوند. شناخت اين سازوكارها به ما كمك مي‌كند، بفهميم 
چرا گاهي براي خودمان اســتثنا قائل مي‌شــويم. البته اين 

شناخت مسئوليت رفتارمان را از بين نمي‌برد. 
چطور يك تخلف كوچك به رفتاري عادي تبديل 

مي‌شود؟
وقتي تخلفي كوچــك برايمان منفعت فــوري دارد و پيامد 
ناخوشايندي هم به دنبال نمي‌آورد احتمال دارد آن را تكرار 
كنيم. مثلًا يك بار دوبله پــارك مي‌كنيم و چند دقيقه زودتر 
به كارمان مي‌رسيم. چون اتفاق خاصي نمي‌افتد ممكن است 
دفعه بعد هم همين كار را انجام دهيم. اگر هر بار براي رفتارمان 
توجيهي داشته باشيم كم‌كم حساسيت‌مان نسبت به نادرستي 
آن كاهش پيدا مي‌كند. به‌تدريج به‌جــاي اينكه از خودمان 
بپرسيم »آيا اين كار درست است؟« به اين فكر مي‌كنيم كه 

»آيا برايم دردسر درست مي‌كند؟«
پژوهش‌هاي روانشناختي نشان داده‌اند كه در بعضي شرايط 
تخلف‌هاي اخلاقي كوچك و تدريجي مي‌توانند زمينه‌ســاز 

تخلف‌هاي بزرگ‌تر شــوند. البته اين اتفاق بــراي همه و در 
همه شرايط رخ نمي‌دهد. نكته مهم اين است وقتي اشتباهي 
مي‌كنيم آن را بپذيريم و براي تكرار نكردنش تصميم بگيريم. 
اگر به‌جاي پذيرش اشتباه مدام به خودمان بگوييم »اصلًا كار 

بدي نكردم« راه تكرار آن را هموارتر مي‌كنيم. 
بعضي رانندگان فقط وقتي پليس حضور دارد قانون 

را رعايت مي‌كنند. اين رفتار چه معنايي دارد؟
ممكن اســت رعايت قانون براي اين افراد بيشــتر به نظارت 
بيروني و ترس از جريمه وابسته باشد تا باور دروني به ضرورت 
آن. در چنين شــرايطي فرد به‌جاي اينكه به امنيت و حقوق 
ديگران فكر كند بيشــتر نگران ديده‌شــدن و هزينه تخلف 
اســت. البته نمي‌توانيم فقط با ديدن يك رفتــار درباره كل 
شخصيت و اخلاق يك فرد قضاوت كنيم. از طرف ديگر نبايد 
همه مسئوليت را هم متوجه شهروندان بدانيم. اعتماد مردم 
به نهادها و احساس عدالت در اجراي قانون نيز اهميت دارد. 
وقتي افراد احساس كنند قانون براي همه يكسان اجرا نمي‌شود 
پذيرش آن دشوارتر مي‌شود. پژوهش‌هاي مربوط به عدالت 
رويه‌اي نيز نشــان مي‌دهند كه احســاس انصاف و اعتماد به 
نهادهاي مسئول در پذيرش قانون نقش دارد. بنابراين جريمه 

و نظارت لازم هستند، اما كافي نيســتند. مردم بايد ضرورت 
مقررات را بفهمند و اجــراي قانون را منصفانــه ببينند. هم 
شهروندان در برابر رفتار خود مسئولند و هم نهادهاي مجري 

بايد قانون را عادلانه اجرا كنند. 
چطور مي‌توانيم هنگام رعايت حق ديگران راحتي 

خودمان را تنها معيار تصميم‌گيري قرار ندهيم؟
بايد به‌جاي فكر كردن به مفاهيم كلي به پيامد رفتارمان براي 
يك انسان واقعي توجه كنيم. وقتي نوبت را رعايت نمي‌كنيم 
ممكن است وقت كسي را بگيريم كه به‌اندازه ما عجله دارد. 
وقتي پياده‌رو را مي‌بنديم شايد يك سالمند، كودك يا فردي 
كه از ويلچر استفاده مي‌كند نتواند به‌راحتي عبور كند. وقتي 
فردي را كه حقش ناديده گرفته مي‌شود در ذهنمان ببينيم 
ســخت‌تر مي‌توانيم راحتي خودمان را تنها ملاك تصميم 
قرار دهيم. البته بايد بين زحمت كشيدن و ضايع شدن حق 
خودمان تفاوت بگذاريم. اينكه چند دقيقه در صف منتظر 
بمانيم لزوماً به معناي ضرر كردن نيست. گاهي اين انتظار 
بخشي از رعايت حقوق ديگران است. مي‌توانيم از خودمان 
بپرسيم »راحتي الان من چه هزينه‌اي براي ديگران دارد؟« 
از طرف ديگر رعايت حقوق ديگران به اين معنا نيســت كه 

نبايد از مقررات انتقاد كنيم. ممكن اســت قانوني نيازمند 
اصلاح باشد و بتوانيم براي تغيير آن تلاش كنيم، اما تا زماني 
كه صرفاً براي منفعت شخصي خودمان حق ديگري را ناديده 

مي‌گيريم مسئله متفاوت است. 
اگر بخواهيم از خودمان شــروع كنيم چه تمرين 
ســاده‌اي كمك مي‌كند تا پيش از توجيه تخلف 

رفتارمان را بررسي كنيم؟
هر وقت خواستيم با جمله‌هايي مثل »فقط همين يك بار« يا 
»همه همين كار را مي‌كنند« رفتارمان را توجيه كنيم چند 
لحظه مكث كنيم و از خودمان بپرســيم: »اگر كسي همين 
كار را در حق من انجام مي‌داد عذرش را مي‌پذيرفتم؟« »چه 
كسي هزينه تصميم مرا مي‌پردازد؟« و »آيا راه ديگري وجود 
دارد كه حق كمتري از كسي ضايع شــود؟« مثلًا اگر توقف 
مقابل ورودي ســاختماني باعث ايجاد مزاحمت مي‌شــود 
مي‌توانيم كمي دورتر پارك كنيم. هدف اين نيست كه مدام 
خودمان را ســرزنش كنيم، هدف اين است كه بين خواسته 
فوري و تصميمي كه مي‌گيريم فاصله‌اي ايجاد كنيم تا بتوانيم 
بهتر فكر كنيم. اگر هم تخلفي انجام داده‌ايم بهتر است آن را 
بپذيريم، در صورت امكان پيامــدش را جبران كنيم و براي 
موقعيت بعدي تصميم مشخصي بگيريم. مثلًا به‌جاي اينكه 
فقط بگوييم »بايد آدم بهتري باشم« با خودمان قرار بگذاريم 
كه دفعه بعد زودتر حركت كنيم تا مجبور نشويم براي رسيدن 

به مقصد حق ديگران را ناديده بگيريم.

وقتي تخلفي كوچك برايمان منفعــت فوري دارد و 
پيامد ناخوشــايندي هم به دنبال نمي‌آورد احتمال 
دارد آن را تكــرار كنيــم. مثلاً يك بــار دوبله پارك 
مي‌كنيم و چند دقيقه زودتر به كارمان مي‌رســيم. 
چون اتفاق خاصي نمي‌افتد ممكن است دفعه بعد هم 
همين كار را انجام دهيم. اگر هر بار براي رفتارمان 
توجيهــي داشــته باشــيم كم‌كــم حساســيت‌مان 
نســبت بــه نادرســتي آن كاهــش پيــدا مي‌كنــد

دكتر محمدامير هاشم‌پور روانشناس:

خودمان و دیگران را با یک معیار قضادت کنیم


